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  شهادتنامه

  
  پيشينه
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم  من. هستماهل سردشت و كرد  1364جهانگير عبداللهي متولد من  .1

 . مسياسي دانشگاه تهران بود

 
مدتي بعد از تجمعي كه به مناسبت اعدام احسان فتاحيان در دانشگاه تهران برگزار  1388در سال  .2

در پس از آنكه . مدر جلوي دانشگاه تهران بازداشت و مجموعاً چهار ماه را در زندان اوين گذران يمكرد
 .  كردمايران را به مقصد كردستان عراق ترك  1389در آذر  مبا قيد وثيقه آزاد شد 1389ارديبهشت 

 
 فعاليت در دوران دانشگاه

ميكردند آشنا شدم و بعد از آن فعاليتهاي فعاليت   NGOهاي كردي كه در با بچهدر سال اول دانشگاه  .3
آن كار ميكردم  كه من با NGOاولين . دانشجويي و همكاري در نشريات دانشجويي را شروع كردم

با كمك انجمن  و اين انجمن در دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. بود ]سپيده دم[ »ەزيوكا«انجمن 
دمان حلبچه را هر ساله برگزار مراسمي همچون ياگرفتيم و  لامي دانشگاه مجوز مراسمات را مياس
 . كرديم مي

 
در سال تا اينكه  ميكرد يدانشگاه تهران برگزار م اتيدانشكده ادب يمراسمات را در سالن فردوس نيا .4

به بهانه اينكه اين انجمن به مدت شش ماه فعاليت نداشت از سوي حراست و كميته انظباطي  1387
  .دانشگاه بود يهدف اصلي حراست محدود كردن فضا . دانشگاه بسته شد

  
البته مسئولين براي دادن مجوز، شرط و شروطي برايمان مي گذاشتند؛ از جمله اينكه سخنرانان در قالب  .5

قوانين خاصي بايد سخنراني كنند، و يا مسئولين بايد از قبل بر نمادها و كليپ هايمان جهت پخش 
مي گفتند اگر كليپي را هم بدون نظارت آنها پخش كنيم بعداً توبيخ  آنها. كردن نظارات داشته باشند

ما اين اخطارها را از طرف باشگاه دانشجويان كه در . شده و يا مجوزمان تعليق يا باطل مي شود
در آن نهاد يك نماينده از . ساختمان فولاد واقع شده و زير نظر بسيج دانشگاه است دريافت مي كرديم

نده از بسيج و چند نماينده هم از خود دانشگاه بودند كه هيات نظارت بر نشريات را رهبري، يك نماي
  .  تشكيل مي دادند و تعيين مي كردند كه كدام طرح ها و برنامه ها تاييد شوند و كدام يك رد شوند
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» اواره«گرفتم و كارهاي آنرا بر عهده داشتم نشريه  1385اولين نشريه اي كه خودم مجوز انرا در سال  .6
بسته  1386در سال  اين نشريه. بود كه به موضوعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي پرداخت] فرياد[

كه نشريه فرهنگي اجتماعي دانشجويان كرد » آشتي«مجوز نشريه  1387بعد از آن در سال . شد
مجوز . مي شدمنتشر  1388دانشگاه تهران بود را گرفتم كه اين نشريه هم تا قبل از بازداشتم در سال 
مناطق كردنشين هم پخش اين نشريات فقط براي انتشار در داخل دانشگاه بود ولي ما آنها را در 

ل سياسي هم مسائ، گاهي به اجتماعي كردستانسائل فرهنگي و در اين نشريات به غير از م. كرديم مي
. داديم امنيتي سياسي داشت را بازتاب مي افتاد و جنبه مثلا اتفاقاتي كه در كردستان مي .پرداختيم مي

گرفت يا  ت مييك سري تجمعاتي نيز در رابطه با وقايع كردستان مثل اعدامها يا بازداشتهايي كه صور
  .      كرديم را در محوطه دانشگاه برگزار ميزدند يا بحث بر سر زبان مادري  جنگلهايي كه آتش مي

  
كه داشت خوب بود ولي بعد از اين  و مشكلاتي تمام ريسكها در داخل دانشگاه بافضا  1387تا سال  .7

سال با توجه به برخوردهاي شديدتر و دستگيريها و احكام سنگين بچه ها، فضا بسته تر شد تا اينكه در 
  .  كه افتاد كلاً فعاليت هايمان تعطيل شد اتفاقهايي توجه بهبا  1388سال 

  
يكبار . دو بار هم مواخذه شدم. احضار شدم كه يك بازجويي چند ساعته بود 1386من يك بار در سال  .8

به خاطر برگزاري يادمان حلبچه بود؛ يكبار هم به خاطر اينكه در مراسمي كه براي سيمين چايچي، 
من يك بار . دمشاعر كرد گرفته بوديم از آنجا كه در حين اهداي جايزه با وي دست دادم بعداً توبيخ ش

  . بازداشت شدم1388هم در سال 
  

  بازداشت
يك فعال سياسي كرد به نام احسان فتاحيان را كه به  1388طريقه بازداشت من اينگونه بود كه در سال  .9

سال حبس محكوم شده بود بعداً حكم وي را به اعدام تغيير داده و به يكباره و بدون اطلاع قبلي وي  10
از اعدام وي، ما با تعدادي از نمايندگان مجلس صحبت كرديم و آنها هم اين  بعد. را اعدام كردند

 . موضوع را با ديگر نمايندگان مطرح كردند اما در نهايت جوابي نگرفتيم

 
خواستيم تجمعي در دانشگاه برگزار  مي 1388آبان  22فتاحيان، در روز  در اعتراض به اعدام احسان .10

خبر دادند كه اداره اطلاعات به آنها زنگ  قبلاً سابقه دستگيري داشتند چند تا از بچه هايمان كه. كنيم
بنابراين ما تجمع خود را . زده و خبر داده كه اگر تجمعي صورت گيرد همه را بازداشت خواهند كرد

آبان در جلوي درب دانشكده علوم سياسي به مدت يك ساعت و نيم برگزار  25چند روز بعد يعني در 
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من خودم به مدت دو ماه مخفي بودم و بعد دوباره به . ن روز، هفت نفر بازداشت شدنددر هما. كرديم
  . دانشگاه آمدم

  
من هم عادي نگاهش . يك روز به بوفه دانشكده رفتم كه يكي از مامورين اطلاعاتي هم به آنجا آمد .11

. خورد اش اصلا نمي هكردم كه اين بازجو يا مامور اطلاعاتي باشد چون به قياف كردم چون اصلا فكر نمي
كردم تا به خيابون  ميمن هم همنطور نگاهش . بعد آمدم توي محوطه دانشكده او باز هم دنبالم آمد

آنجا بود كه فهميدم او دارد به بيرون از . بعد ديدم با دست به بيرون از دانشگاه اشاره داد. رسالت رسيدم
يگر بر نگشتم و بطرف سرويس خوابگاهمان من هم د. ام هدهد كه من بيرون آمد دانشگاه گزارش مي

بعد دومي و بعد هم سومي آمد . يكي از آنها آمد دستم را گرفت كه من دستم را كشيدم. حركت كردم
  . بعد من را سوار ماشين كردند و به اوين بردند. و اسلحه نشان داد و من ديگر ساكت شدم

  
  زندان اوين

ا گزارش دادند كه تو به اتهام پخش مواد مخدر گرفتيم چون به مگفتند تو را  به من ميدر بين راه اوين  .12
من تا درب ورودي اوين چشمانم باز بود بعد درب را باز كردند و چشم بند زدند و . كني مواد پخش مي
آمد و  ميبعد وارد يك سالن شديم كه چشمانم بسته بود ولي از پشت سر صداي شلاق . داخل شديم

اي بود كه در  ين صحنهاين اول. خواستند بترسانند كردند و به اين طريق مي ميصحبت از اعدام و اينها 
  .اوين برايم پيش آمد بعد من را به سلول بردند

  
اتاق . متر بود يه روشويي داشت ولي دستشويي داخلش نبود دستشويي بيرون بود 3متر در  2سلولم  .13

هاي در نور  دريچهمپ نداشت و فقط از تاريك بود و لامپ داخل آن هم يا سوخته بود يا اصلاً لا
نفر  5بازجويانم . صدايم كردند رفتيم بازجويي 8صبح ساعت . آن شب من در همان سلول بودم. آمد مي

همراه با قبل از اينكه چيزي بپرسند اول من را زدند بعد . بودند و من اين را از روي صدايشان فهميدم
 . كردند كتك زدن سوال هم مي

  
بعد چند تا برگه جلويم گذاشت گفت مشخصاتت را پر كن . دانستم چه بگويم شده بودم و نميمن گيج  .14

گفتم بنويسم . نم اتهامم چيهدا من گفتم آخه نمي! گفت اتهامت را هم بنويس. من مشخصاتم را پر كردم
نم دا يمن نم گفتم. براي مواد مخدر گرفتيدمواد مخدر؟ گفت چرا؟ گفتم خب شما به من گفتيد من را 

و گفت تو به اتهام شركت در اجتماع . گذارم نويسم و جاي آن را خالي مي د يا من نمييا شما بگويي
آبان بود و اينكه با احزاب كردي  25بعد سوالات هم در همين رابطه تجمع . اي تجمع بازداشت شده

  .ارتباط داشتي و در اغتشاشات شركت داشتي و از اين اتهامات بود
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ب كردي ارتباط نداشتم البته با شبكه هايشان چند بار مصاحبه كرده بودم ولي مامورين اصلا ازمن با اح .15

آنها فقط عكسهايي از من داشتند كه . در آن مورد اطلاع نداشتند چون به اسم خودم مصاحبه نكرده بودم
نفر  100 نفر بوديم ماموران واقعا 80چون در آن تجمع فرض كنيد اگر ما . توي تجمع گرفته بودند

 8بار از 14روز انفرادي بودم و  60من تقريبا . تا عكس جلويم گذاشتند 10از من حداقل . اومده بودند
 . شب بازجويي شدم 8بح تا ص

  
اي كه خبر  هاي كرد زبان ماهواره شبكهام بعد از سه روز از طريق دوستانم و همينطور از طريق  خانواده .16

روز در يك روز جمعه آمدند صدايم كردند  43بعد از . مطلع شدندبازداشت من را پخش كرده بودند 
من پرسيدم براي چه؟ چيزي نگفتند و فقط گفتند بيا . كردند ها بازجويي نمي جمعه. بيا بيرون گفتند
زنداني  20در آنجا حدود . من را سوار ماشين كردند و به سالني بردند كه براي ملاقات بود. بيرون

هاي  يريد و به تمام شبكهبه خانواده گفتم برايم وكيل بگ. كردند ميود صحبت سياسي با والدين خ
  . اي كرد زبان هم كل قضيه را خبر بدهيد ماهواره

  
وقتي دو نفر . زدند نفري هم زمان با مشت و سيلي و لگد من را مي 3در بازجويي ها روزهايي بود كه  .17

ين بطوريكه به زور من را روي زم. مي شد مي شدند، يك نفرشان آدم خوبه و يك نفرشان آدم بده
ام هم بروي ديوار بود مي نشاندند و در طول سه چهار ساعت به همين شكل  پاهايم جمع شده و كله

نشست يا يك كيف سنگين را روي پشتم  شد يا خودش روي پشتم مي بودم و پاهايم بي حس مي مي
لا وايسا منم كلا پاهام بي حس بود و گفت حا بعد از چند ساعت مي. گذاشت كه تكان نخورم مي
دو بار اين قضيه برايم پيش آمد كه يك بار آن بيهوش شدم يك بار هم يك مشتي به پشتم . افتادم مي

روز اعتصاب غذا من را براي بازجويي بردند من را  3يك بار هم بعد از . زد بطوريكه بيهوش شدم
 . دمسراپا ايستاندند كه من ديگر افتادم و بي هوش ش

  
اتهاماتي كه بعد از بازجويي برايم درآوردند يكي اجتماع و تباني بر عيله نظام بود، ديگري تبليغ عليه  .18

من دو ماه انفرادي . نظام بود، و ديگري ارتباط با احزاب كردي بود تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملي
  . گويند ميبودم كه به آن بند كارگري  350بودم و دو ماه هم در بند عمومي 

  
 هم بند فرهاد وكيلي
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موقعي كه آقاي كمانگر، آقاي وكيلي، آقاي حيدريان و خانم علم هولي اعدام شدند من خودم توي  .19
در طول مدتي كه با او . براي حدود سي روز هم بندي فرهاد وكيلي بودم 350من در بند . زندان بودم

ان در منزلي در آقاي وكيلي و حيدري. ضيح داداش برايم تو بودم وي بطور كلي در مورد پروندههم بند 
 شوند و سپس مامورين در همان خانه منتظر مي شوند تا عصر كه فرزاد كمانگر به تهران بازداشت مي

كنند ولي فرزاد كمانگر هيچ ارتباطي با پرونده وكيلي و حيدريان  آيد او را هم دستگير مي خانه مي
گفت هر سه آنها را  فرهاد وكيلي مي. كنند را يكي مي ونده آنهانداشته است با اين حال در دادگاه پر

لنگيده و  در بازجوييها لخت كرده و خيلي كتك زده اند بطوريكه فرزاد كمانگر يك پايش تقريباَ مي
  .   بعد از دوره بازجويي هم يكي از چشمانش تقريباَ بينايي خود را از دست داده بوده است

  
كيلي در يك بند بودم، يك بار او را احضار كردند و گفتند يك درخواست در طول مدتي كه من با و .20

گويا به هر سه آنها اين را داده بودند كه اگر درخواست عفو بنويسيد ما شما را . عفو بنويس به رهبري
جوابي كه آقاي فرهاد وكيلي داده بوده اين . خوريد كنيم و فقط حبس ابد مي امتان نميبخشيم و اعد مي

من چنين درخواستي نمي نويسم؛ حكم من هر چه كه هست همان را اعلام كنيد، دليلي ندارد «كه بود 
به اين ترتيب بود كه » .ام كه درخواست عفو بدم من كاري نكرده. ي درخوست عفو كنمكه از رهبر

  .  دو هفته بعد هم آنها را اعدام كردند
  

. تا بازپرس آمدند تا اوضاع زندان را بررسي كنند يك بار وقتي در بند بوديم، نماينده دادستان و چند .21
در آن زمان حدوداً دو هفته بود كه آقاي وكيلي، وكيل بند ما . نفر زنداني سياسي داشتيم 150در بند ما 
وقتي ايشان  دست آخر. آن روز بچه ها همه سوالاتشان را از نماينده دادستان پرسيدند. شده بود

فرهاد وكيلي به نماينده دادستان گفت او هم در مورد پرونده و حكمش خواست بيرون برود، آقاي  مي
م من است و به من حكم اعدام بعد هم به وي توضيح داد كه اين پرونده من است و اين اتها. سوال دارد

ام كه بالاخره حكمم شكسته شده  حالا من بلاتكليف مانده. سته شدهاند حكمم شك اند؛ ولي بعد گفته داده
كنيم كه بعد از دو هفته  رسيدگي مي! ايشان هم گفت چشم. يداند؛ تكليف من را روشن كن ام دادهاعديا 

در روز اعدام او، ما در محوطه مشغول واليبال بوديم كه اسم او را خواندند كه به . آنها را اعدام كردند
  . بعد هم او را اعدام كردند. افسر نگهباني برود

  
 دادرسي

  
دادگاه انقلاب  26رئيس شعبه [ اشتم، يك بار من را به دادگاه نزد قاضي پيرعباسيدر طول دوران بازد .22

اولين وكيل من آقاي محمد اوليايي بود ولي تاريخ دادگاه من را به ايشان اطلاع نداده . بردند ]تهران
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من هم . در دادگاه به من گفتند پرونده ات سنگين است. بودند كه ايشان هم در دادگاه حاضر شود
فلاني در اين حين منشي قاضي آمد و گفت . خواهم صحبت كنم تم از آنجا كه وكيلم نيست من نميگف
ن تعجب كردم كه او را براي چه وي از لفظ طعمه استفاده كرد و م. هم اينجا است) آقاي اوليايي(

   1.در روز بعد من آقاي اوليايي فر را در بند زندان ديدم. خواهند بگيرند مي
  

من در دادگاه . دادگاه بعدي من دو سه هفته بعد بود كه اينبار آقاي دكتر ناصر زرافشان وكيل من شد .23
 100بعد هم وثيقه . دفاعيات خودم را ارائه دادم و آقاي زرافشان هم در لايحه، دفاعيه خود را ارائه داد

 ارديبهشت 24در و من ام وثيقه را گذاشتند  بعد از چهار روز خانواده. كردند ميليوني براي من تعيين
  . ماه توي زندان بودم 4من مجموعاً . آزاد شدم  1389

  
 آزادي

  
انستم ثبت تو ا نه ميام. از اينكه كه آزاد شدم دوباره رفتم دانشگاه تا براي ترم بعدي ثبت نام كنمبعد  .24

از آنجا كه لپ تاپ و گوشي تلفنم را هنوز به من پس . گفتند كه اخراج شده ام نام كنم و نه رسماً مي
ي گفتند بيا وسايلت را نداده بودند، هر دو سه هفته يكبار هم من را به دادگاه احضار مي كردند و م

گفتند برو،  دست آخر هم مي .ام و چكار نكردهام  پرسيدند چكار كرده ميرفتم  وقتي به انجا مي. بگير
  .  وسايلت هنوز پيدا نشده است

  
من خودم توي . امان در سردشت كردستان ل نفر از مامورين ريختند به خانهبعد از مدتي حدود سي چه .25

اي را در يكي از روستاهاي اطراف بودم و بعد برادرم به من خبر  دم و چند هفتهنبودم لذا فرار كر خانه
با كمك  1389آذر  16و در تاريخ ديگر من مجبور شدم . داد كه مامورين قصد بازداشت من را دارند
   .مقاچاقچيان لب مرز به كردستان عراق آمد

  
مامورين هم . من كه در كردستان عراق بودم با تلوزيون هاي كرد زبان آنجا چند باري مصاحبه كردم .26

از آنجا  ام را تهديد كرده بودند كه يا اين را برگردانيد يا به او بگوييد ساكت باشد يا اينكه خانواده
  .را براي يك هفته بازداشت كرده بودند يك بار هم برادرم.  برود

  
  انتخابات كردستان و

                                                            
ام  ١ ار  »مصاحبه قينظام از طر  هيعل غيتبل«مخمد اوليايفر به ا دستگير و محکوم به يک سال حبس شد و وی پس از اتمام حکم خويش دز ارديبهشت  ۱۳۸۹در 

  http://www.rahesabz.net/story/48904: از زندان ازاد شد ۱۳۹۰
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مردم به او اميدوار شده . آقاي خاتمي اولين كسي بود كه مردم كمي روي او حساب باز كرده بودند .27
سي بود، آزادي هايي مثلا سيا حال دوره آقاي خاتمي حداقل آزاديبه هر . بودند ولي خب اشتباه بود

ما نبوديم ولي با توجه به فضاي دانشگاه هرچند كه . شد انتقاد كرد ها بودند، مي بيان بود، روزنامه
همزمان با رياست جمهوري احمدي نژاد  1384من در سال . چيزهايي كه ما شنيديم حداقل كمي باز بود
  .  وارد دانشگاه شدم كه فضا خيلي بسته شد

  
ي بودم و گفتند من آن زمان پيش دانشگاه. خواستم راي بدهم دي نژاد من نميدر دور اول انتخابات احم .28

ادم تا فقط يك من هم شركت كردم و راي سفيد د. گذارند در دانشگاه شركت كنم دهم نمياگر راي ن
  .  ام بخورد مهري توي شناسنامه

  
هم چون در تهران بودم و در دور دوم انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد من نتوانستم راي بد .29

، وجود آمد اي كروبي حمايت كردم هب هخودم بنا بر شرايط و وضعتي كمن . ام همراهم نبود شناسنامه
هاي خود را مطرح  ما خواسته. داشتندوبي و كرباسچي دانشجويان كرد يك سري نشست با آقاي كر

بود، بحث زبان بود، بحث حق  قوميحقوق  در ارتباط باهاي ما  خواسته. يم و آنها هم قبول كردندكرد
د و در نشريات كردي خو. كنيم ما حمايت ميا هم گفتيم رسما از شم. و حقوق زنان و اين چيزها بود

هاي كرد زبان هم كاري كرديم كه به شكلي آنها هم حمايت كنند،  هاي اينترنتي و كانال در رسانه
هاي گوناگون از آقاي   ەدر كردستان به شيو. حتي يك بخش از حزب دمكرات هم حمايت كرد

  .فعاليت كرديم هو در اين زمين كروبي حمايت
  

يك بخش آنها، انتخابات را تحريم كردند و يك . حزب دمكرات كردستان دو بخش شده اند الان خود .30
مردم را به شركت در انتخابات دعوت  خالد عزيزي دبير كل آن هست، بخش ديگر آن كه آقاي

له هم آنچنان كه بايد مثل قبل  كومه كل ربيآقاي عبداالله مهتدي د. كردند كه به كروبي رأي بدهند
  .اند زاب كردي تحريم كردهردند يعني تحريم به آن حد نبود كه مثلا بگويند احتحريم نك

  
دانشجويان كرد  تهراندر  هالبت. بعد از نتايج انتخابات، توي كردستان عملا سكوت بود و تجمعي نشد .31

چون اگر در . دلايل خودش را داشت ستانكرد.شدند  تم بازداشھشركت وسيعي داشتند و تعداد زياد 
مقياس سركوب در كردستان .  كردند را به بهانه ضد انقلاب سركوب مي شد، آنها كردستان تجمعي مي

  .  وسيع تر و سنگين تر است و مطمئنا سركوب خشني انجام مي شد 
  
 
 


